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 بیان مسئله و ضرورت تحقیق:  1-1

اولين منطقة آزاد تجاري كه هدف تأسيس آن تا حدي با هدفهاي مناطق آزاد به مفهوم جديد آن تطابق دارد، در سال 

ديگر را بويژه در اروپا باعث موفقيت چشمگير بندر آزاد هامبورگ، ايجاد مناطق آزاد . ميلادي در بندر هامبورگ ايجاد شد 8111

و بندرهاي مالمو، هانگو، فيدم و تريست در اروپا، سنگاپور،  8188در سال ( لهستان)، دانزيگ 8181كپنهاك در سال . شد

به طور كلي تفكر . كنگ و ماكائو در آسيا در زمرة بنادر آزادي بودند كه به تدريج تا قبل از جنگ جهاني دوم ايجاد شدند هنگ

بر مناطق آزاد در قبل از جنگ دوم جهاني در انبارداري، انتقال كالا از يك وسيلة نقليه به وسيلة نقلية ديگر، صدور مجدد حاكم 

در ادبيات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهاني دوم، منطقة آزاد شانون در .شد بندي كلي در تجارت خلاصه مي كالا و در يك جمع

زيرا براي اولين بار جذب سرماية . شناسند به عنوان اولين منطقة آزاد به مفهوم امروزي آن مي برپا شد 8898ايرلند را كه در سال 

مفاهيمي كه طي زمان و بوسيلة  .شد هاي عمدة منطقة آزاد شانون محسوب مي خارجي، انتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال از هدف

به همين دليل . كنند يكسان نبوده و يك مقصود خاص را بيان نمي اند لزوماً كشورهاي مختلف براي مناطق آزاد به كار گرفته شده

هاي فرامليتي سازمان ملل در  مركز شركت. اصلاحات گوناگوني در كشورهاي مختلف براي مفهوم منطقة آزاد بيان شده است

اصطلاحات در مجامع و ولي اصطلاحي كه بيش از ساير . اصطلاح متفاوت را براي منطقة آزاد فهرست كرده است 32اين رابطه 

فلسفة رواج اين . است« منطقة پردازش صادرات»رود واژة  المللي و نشريات معتبر علمي جهان به كار مي سازمانهاي بين

اصطلاح را بايد ناشي از تغيير در استراتژي توسعة صنعتي در كشورهاي در حال توسعه طي سه دهة اخير از استراتژي 

ها و مجامع  هاي سازمان المللي اقتصادي و گزارش در ادبيات بين. ژي توسعة صادرات دانستجايگزيني واردات به استرات

آن در اين پايان نامه توضيح كنند كه عوامل  المللي در مورد علل ناكامي بعضي از مناطق آزاد، عوامل متعددي را فهرست مي بين

ه است كه كشورهايي كه در فضاي سياسي ـ اجتماعي، فرهنگي تجربة تأسيس مناطق آزاد در قارة آسيا نشان داد.داده خواهد شد

زيستند و در ضمن خود را مقيد به رعايت تشريفات زائد گمركي، ارزي، اداري و ساير ظوابط و مقررات دست و  اقتصادي مي

لي به خصوص در اين دانستند، گرچه ايجاد مناطق آزاد را نبايد تنها عامل براي دستيابي به توسعة ملي تلقي كرد و پاگير مي

اي به كار گرفته شود و  كشورها، ايجاد مناطق آزاد حداقل به عنوان ابزار آزمايشي توانسته براي توجيه رفع موانع ضد توسعه

 .هاي جديد قابل توجهي از طريق مناطق آزاد كسب شود دانش و مهارت

تواند ياري دهندة آنان در  اين باورند كه منطقة آزاد مي اند بر اي كه به ايجاد منطقة آزاد روي آورده كشورهاي در حال توسعه

تكنولوژي، مديريت و سرمايه را به كشور وارد كند و عوامل توليد داخلي را با علم و دانش . ماندگي باشد رهايي از فقر و عقب

ن كشورها بر آن است كه اعتقاد اي. فني خارجي تلفيق كرده و كشور را در مسير توسعه و همسو با اقتصاد جهاني قرار دهد

هاي  دولت. المللي است هاي نسبي اقتصاد داخلي در بازرگاني بين گيري از برتري منطقة آزاد وسيلة ورود به بازار جهاني و بهره
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نگر امروزه ضرورتي گريزناپذير است و دوام و تداوم آنها در گرو  اند كه توسعة اقتصادي و اقتصاد برون اين كشورها معتقد شده

هاي وسيع از  حاكي از آگاهي( هاي تجاري بزرگ حداقل تا قبل از تشكيل بلوك)بدين ترتيب تجربة جهاني .پذيرفته اند  وفقيتم

همين . اي، تكنولوژيكي و بازاريابي و گسترش ارتباط با بازارهاي جهاني است نقش مناطق آزاد در توسعة اقتصادي، منطقه

گسترده از عوامل موفقيت و شكست مناطق آزاد است كه  اين مطلب به كمال در هاي  تجربيات نيز حاكي از وجود آگاهي

آشكارا در بين مجموعة فوق . شود هاي اجرايي در ارتباط با مناطق آزاد ديده مي محتواي قوانين و مقررات نوع نگرش و شيوه

د هدفها و منافع و مضار مناطق آزاد، درجة ثبات سياسي، چگونگي باورهاي اقتصادي ـ اجتماعي، اجماع يا تفرق نظر در مور

و ( ها قوانين و مقررات و شناخت)افزاري  هاي نرم حمايت يا عدم حمايت همه جانبة دولت و بالاخره برخورداري يا نارسايي

ار توسعه و تواند بيشترين تأثير را در استفاده يا عدم استفاده از مناطق آزاد به عنوان ابز مي( زيربناها و تأسيسات)افزاري  سخت

نقش اصلي مناطق آزاد در كشورهاي بزرگي چون هند، چين، ايران و مانند آنها،  .نيز موفقيت و يا ناكامي اين مناطق داشته باشد

چين و تا حد زيادي هندوستان . تغيير تفكر اقتصادي در اين كشورها و همسويي اقتصاد ملي اين كشورها با اقتصاد جهاني است

اند  اين دو كشور از ابزار منطقة آزاد به خوبي در راستاي بازگشايي اقتصاد خويش بهره گرفته. يير تفكر هستندنمونة بارز اين تغ

گذاري خارجي و ايجاد فضاي مناسب توسعه از تكنولوژي و علم  اند با تغيير قوانين و مقررات در راه جذب سرمايه و توانسته

آزاد با سرعت بيشتري فضاي دروني اقتصاد ملي را تغيير دهند و قوانين و مقررات ديگران بهره گيرند و با افزايش تعداد مناطق 

چين طي سالهاي اخير با اعمال سياست باز . جهت سازند و سياست كلي اقتصادي را با شرايط اقتصاد جهاني هماهنگ و هم

ود مالكيت دولتي با اعمال گذاري خارجي مصرف نموده و با وج اقتصادي كوشش وافري در ايجاد محيط مناسب سرمايه

اي را در آن به عمل آورده  سياست آزادسازي و به كارگيري ابزار منطقة آزاد اقتصاد خود را جهش داده و اصلاحات گسترده

گيري و حمايت قاطع دولت چين از اصلاحات اقتصادي كه همسو و  راز موفقيت چين را بايد در وحدت تصميم. است

 .باشد دانست زاد ميهماهنگ با اهداف مناطق آ

 

در ايران نيز همانند ساير كشورهاي جهان موفقيت مناطق آزاد در گرو رعايت مجموعة عواملي است كه در بالا به آنها اشاره 

، كمبود تكنولوژي و منابع ارزي، صادرات ناكافي، كارآيي اندك، و بعضاً نارسايي  اما اكنون اقتصاد ايران با كمبود سرمايه. شد

از اين رو . دهد كه مناطق آزاد ايران با مشكلات فراوان دست به گريبانند نگاهي به اين كمبودها نشان مي. مواجه است مديريت

هاي اقتصادي، مؤثر  ها بتواند در راه رفع اندكي از كاستي گيرانه همة دستگاه در جهت موفقيت مناطق آزاد كنوني شايد حمايت پي

فضاي مناسب در درون اقتصاد ملي فراهم آيد، اقتصاد ملي شرايط همسويي با اقتصاد جهاني آن هم مشروط بر آنكه . واقع شود

زا به عوامل تسهيل  هاي مانع را پيدا كند، قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد در آن راستا سوق داده شود و مقررات و بوروكراسي

ادسازي اقتصادي در شرايط كنوني جهان يك ضرورت با اين همه از آنجا كه اكنون روند آز.كننده توليد تبديل شوند
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ـ همانند   اگر فضاي اقتصاد داخلي ايران آمادة به كارگيري ابزار مناطق آزاد( تر شدن اكو و تا فعال)ناپذير تلقي شده است  اجتناب

، ضروري است با با توجه به اين نكات. توان انتظار تحول و تحركي را در اين زمينه داشت كشورهاي موفق ـ باشد، مي

گيري مستمر از تجربيات جهاني، نقش اثرگذاري مناطق آزاد در اقتصاد كشور براي دستيابي به چنين موقعيتي، با ديدي  بهره

 .جهت در مورد اين مناطق بوجود آيد نگر مشخص شده و در جهت مديريت بهتر منابع، ديدگاهي روشن، همسو و هم واقع

اري يا مناطق آزاد پردازش صادرات در كشورهاي در حال توسعة صنعتي جهان سوم از جمله تأسيس مناطق آزاد صنعتي ـ تج

اند، و آنها  هدف از برپايي اين مناطق ـ اعم از آنها كه موفق بوده. المللي است هاي اقتصادي يك ربع قرن اخير اقتصاد بين پديده

اختن شرايط مناسب براي افزايش توليد و صدور كالاهاي سازي جهت فراهم س اند ـ زمينه كه به توفيق زيادي دست نيافته

 . يابي به بازارهاي جهاني بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است صنعتي از طريق راه

و در سال پاياني اين قانون سه ( 8231-23)ريزي سال اول توسعه  قانون برنامه 88در ايران نيز طبق تكليف مقرر در تبصرة 

پس  8228گيري دبيرخانة شورايعالي مناطق آزاد در تابستان  با شكل. و چابهار پا به عرصة وجود گذاشتند منطقة آزاد قشم، كيش

« قانون چگونگي ادارة مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران»از يك دورة فشرده و پر تلاش، مرحلة مهم تصويب 

قانون اساسي اختيارات خود ناشي از  821هيأت وزيران به استناد اصل بلافاصله نيز . پشت سر گذاشته شد 8223در شهريور ماه 

با تشكيل شورايعالي مناطق آزاد بخش اعظمي از مقررات و . الذكر را به شورايعالي مناطق آزاد تفويض نمود قانون فوق

ان انتخاب مناطق آزاد با توجه به در اير.تهيه و به تصويب اين شورا رسيد 22هاي اجرايي قانون ياد شده، در طول سال  نامه آيين

ريزي ايجاد زيربناها و  هدفهاي كلي، به نوبة خود انجام اقداماتي چون اعلام هدفهاي مشخص، سياستگزاري و خط مشي، طرح

اراية خدمات همگاني، فراهم ساختن شرايط كار و تصويب مقررات و ضوابط جاري براي ادارة مناطق آزاد، اعطاي امتيازات و 

پاسخگويي به اين نيازها در عمل و به . كرده است هاي مختلف مالياتي، گمركي و تسهيلات اعتباري و غيره را طلب مي تمعافي

اي قوانين، مقررات و ضوابط  هاي مختلف ساختماني در بخشهاي زيربنايي و اجتماعي، وضع پاره تدريج از طريق اجراي طرح

 .انجام گرفته است« ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران آزاد تجاري قانون چگونگي مناطق »خاص، و به ويژه تصويب 

به تصويب مجلس شوراي  8213در شهريور ماه ( اروند و ارس)در اين ميان منطقه آزاد انزلي به همراه دو منطقه آزاد ديگر

سه قرن اخير و وجود روابط و ترانزيتي اين ناحيه در روابط منطقه اي ايران طي  -اسلامي رسيد  با نگاهي گذرا به سابقه تجاري

استان گيلان و تاريخي وقومي مشترك با مردم كشورهاي حاشيه درياي خزر و ظرفيت هاي متعدد موجود در  -علايق فرهنگي

شهرستان بندرانزلي، به منطقه آزاد انزلي ظرفيت هاي بالقوه فرواني براي ايفاي نقش موثر در روابط منطقه اي ايران و سياست 

با عنايت به جايگاه استراتژيك ايران در عرصه ترانزيتي و اقتصادي علاوه بر اين . ه گرايي كشور فرآهم ساخته استهاي منطق

كشورهاي حاشيه درياي خزر و قفقاز و ارتباط آنها با آبهاي آزاد و نقش استان گيلان و منطقه آزاد انزلي در ايجاد و تقويت اين 
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ان به منظور ايفاي نقش حلقه اتصال كشورهاي صدرالاشاره به كشورهاي حاشيه جنوبي حلقه ارتباطي و تلاش روز افزون اير

 .مي باشدزون فروزاخليج فارس و جنوب آسيا بررسي نقش منطقه آزاد انزلي در گسترش همكاريهاي منطقه اي حائز اهميت 

 

 اهداف تحقيق: 8-3

انزلي در گسترش همكاريهاي منطقه اي ميان ايران و  تحقيق پيش روي بررسي ظرفيتهاي منطقه آزاد هدف مهمترين      

به نظر مي رسد .كشورهاي حاشيه درياي خزر و قفقاز و ارائه راهكارهاي پيشنهادي بهره گيري از ظرفيتهاي موجود مي باشد

امريكا ايفاي روسيه و , تركيه, باتوجه به اهميت روز افزون كشورهاي فوق در معادلات و رقابتهاي منطقه اي كشورهاي ايران

 .نقش فعال از سوي منطقه آزاد انزلي مي توان نقش موثري در دست يابي به اين هدف در ديپلماسي ايران در منطقه ايفا نمايد

 

 فرضيه هاي تحقيق: 8-2

منطقه اي در قالب منطقه گرايي نوين و در پرتو جهاني شدن مناطق آزاد نقش بسزايي در گسترش تعاملات                         

و مزاياي متعدد ( نوستراك)ايفا مي كنند كه در اين ميان منطقه آزاد انزلي با عنايت به قرار گرفتن در كريدور شمال جنوب

سياسي و فرهنگي باكشورهاي حاشيه درياي ,استراتژيك مي تواند بعنوان نقطه پايلوت گسترش همكاريهاي اقتصادي,قانوني

 .خزر به ايفاي نقش بپردازد

 

 روش تحقيق: 8-1

از  .تحليلي  است كه گردآوري داده ها به صورت كتابخانه اي و اسنادي انجام گرفته است –وش پژوهش توصيفي ر           

 سوي ديگر حضور اينجانب در منطقه بعنوان مدير سازمان و داشتن دسترسي به منابع نيز در روش تحقيق نيز موثر بوده است
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 اي تحقيقموانع و محدوديته: 8-9

مهمترين مانع و محدوديت تحقيق پيش روي نبود منابع تحقيقي علمي در اين خصوص در سطح كشور مي باشد ؛ وجه     

 .غالب تحقيقات علمي صورت گرفته درحوزه هاي علوم مديريت و اقتصاد مي باشد

ور اين مناطق و به تبع آن منطقه آزاد از سوي ديگر بدليل نبود جايگاه مشخص مناطق آزاد در معادلات سياسي و اقتصادي كش

انزلي از جايگاه تعريف شده و مشخصي برخوردار نبوده بسته به برداشت مديريت حاكم براستان از نحوه اعمال قانون مناطق 

 .آزاد در معادلات اقتصادي و اقتصادسياسي گيلان به بازي گرفته مي شود

 

 :سئوالات تحقيق: 8-3

  

ال پاسخ به اين سئوال اصلي است كه آيا مناطق آزاد و به طور مشخص منطقه آزاد انزلي در تحقيق پيش روي به دنب 

روند منطقه گرايي ايران در سطح منطقه چه ميزان موثر هستند؟ و از سوي ديگر جستجوي پاسخ اين پرسش كه نقش مناطق 

 .است، سئوال فرعي تحقيق را شامل مي شودآزاد در روند تقويت و گسترش منطقه گرايي در عرصه روابط بين الملل چگونه 

 

 :مفاهيم و اصطلاحات: 8-2

 (منطقه گرايي)همكاريهاي منطقه اي: الف

, منطقه براساس آميزه اي از مجاورت جغرافيايي. به يك تعبير منطقه گرايي اساساً يك مفهوم مكاني است                       

 .ترك و هويت هاي فرهنگي  مشترك تعريف مي شودوجود چارچوب هاي نهادي مش, تراكم تعاملات

مردم و انديشه ها در داخل واحدي مكاني است كه به همين دليل بريكپارچگي ،منطقه گرايي نتيجه افزايش جريان كالاها

ت منطقه گرايي مي تواند از پائين يعني براساس تصميمات شركتها براي سرمايه گذاري و تصميما. وانسجامش افزوده مي شود

افراد براي جابه جا شدن در داخل يك منطقه پا بگيرد يا از بالا يعني حاصل تلاشهاي سياسي دولتها براي ايجاد واحدهاي منطقه 

روابط بين الملل و طيب،عليرضا،،ترجمه دانشنامهمارتين،، گريفيتس.)است هاي مشتركي براي آنها باشداي منسجم و تنظيم سي

 (8211.نشر ني .سياست جهان
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 همگرايي: ب

نخست : راساس هدفي كه دارد تعريف مي شود همگرايي را مي توان به سه نوع اصلي تقسيم كردكه هريك ب             

تأكيدها متوجه ,دراين نوع همگرايي.همگرايي سرزمين هاي سابقاً جدااز هم و يكپارچگي شان در قالب يك دولت واحد است

مانند .يي است كه پيش تر دو يا چند هويت و وفاداري حاكم بوده استايجاد يك هويت و وفاداري ملي واحددر جا

 .امارات متحده عربي و مالزي,اندونزي,روماني,ايالات متحده,انگلستان

در اين گونه از . نوع دوم همگرايي منطقه اي است كه در آن هدف تقويت همكاري ميان دولتهاي يك منطقه است

سياسيت اقتصادي يا توسعه ,يت و كارايي ناشي از همكاري در مسائلي چون امنيتتأكيد بريك كاسه كردن حاكم,همگرايي

همگرايي منطقه اي منجر به تشكيل ابردولت منطقه اي مي شود و از همين رو با همگرايي نوع اول ,از ديد برخي ناظران.است

ولت است و نه صرفاً درهم جوشي تشكيل واحد سياسي جداگانه اي است كه نه يك د,از نظر برخي ديگر هدف. شباهت دارد

نمايان ترين مصداق همگرايي منطقه اي اتحاديه اروپاست ولي نمونه هاي ديگري با دامنه اي محدودتر چون اتحاديه .دولت ها

 (.آسه آن)كشورهاي جنوب شرقي آسيا

ره و با بسياري از مفاهيم فرهنگي و سياسي جهان اشا,اقتصادي,آخرين نوع به همگرايي در چارچوب هنجارهاي مسلط اجتماعي

گرچه اين نوع همگرايي لزوماً نيازمند يا مستلزم ساختار سازماني رسمي نيست جنبه هايي .ملازم با جهاني شدن همپوشي دارد

للي پول بانك جهاني يا صندوق بين الم,فعالانه توسط سازمان هايي چون سازمان جهاني بازرگاني, از اين سومين گونه همگرايي

 ( همان. )و ترويج مي شودتبليغ 

 

 :وابستگي متقابل: ج

 

حساسيت به درجه حساس بوده دولتها به حدوث  .حساسيت و آسيب پذيري: وابستگي متقابل ميان دولتها دو بعد دارد    

آسيب در ساير كشورها به همان سياق است يا خير؛ .. تغييرات در دولت ديگر ارتباط دارد يعني آيا دگرگونيهاي اقتصادي و 

پذيري به توزيع هزينه ها اشاره دارد كه طي آن دولتها در واكنش نسبت به اين تغييرات تقبل مي كنند بدين ترتيب امكان دارد 

دو دولت نسبت به افزايش قيمت نفت به يك اندازه حساس باشند، ولي لزوماً درجه آسيب پذيري يكساني نداشته 

آنكه : نخست: بررسي شد با سه دگرگوني عمده در روابط بين الملل همراه بود 8829موضوع وابستگي متقابل كه در دهه .باشند

 .دولتها در حوزه هاي موضوعي گوناگون از كالاهاي مصرفي تا مسئله امنيت به طور روز افزون در وابستگي متقابل قرار گرفتند
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رو به ضعف گذارد و بالاخره سومين دگرگوني  دومين  تغيير اين بود كه ظرفيت تصميم گيري دولتها در مقابل اقتصاد جهاني

اين بود كه هرچه پيوند متقابل دولتها با يكديگر بيشتر مي شد، به همان نسبت آنها در مقابل اختلافات و رويدادهاي ساير نقاط 

 .جهان آسيب پذير تر مي شدند

ور شركتهاي چند مليتي،كاهش تنش ميان روابط افزايش قابل ملاحظه جريانات سرمايه اي فراملي، نقل و انتقالهاي فناوري، ظه

همچنين . و افزايش نفوذ پذيري مرزها اشارت داشت( اعم از دولتي وغيردولتي)ابرقدرتها،اهميت يافتن رشد نهادهاي بين المللي

سياست موضوعاتي مانند فقر، توسعه،حقوق بشر،مسائل زيست محيطي،سياستهاي انرژي و بيماريهاي واگير كه در دستور كار 

 .خارجي دولتهاي مختلف قرار گرفت، جملگي حاكي از افزايش وابستگي متقابل در روابط بين الملل بوده است

 :نتيجه و عملكرد وابستگي متقابل

تمايز ميان سياستهاي داخلي و خارجي روز به روز ( 3اصولاً نظام بين الملل تنها عامل تعيين كننده سياست خارجي نيست  ( 8

 .تكدر شده اس

 :وابستگي متقابل پيچيده از سه طريق واقع گرايي را به چالش كشيده است

نخست آنكه با وجود تأكيد واقع گرايان بر روابط ميان دولتها، عملاً فعاليتهاي فراحكومتي و فراملي به طور قابل ملاحظه اي 

در اين . مستقلانه در روابط بين الملل شده است دولتها را تحت تأثير قرار داده و باعث تضعيف ظرفيت آنها براي انجام اقدامات

 .راستا روي كانالهاي چندگانه ارتباطي تأكيد فراوان مي شود

دوم آنكه واقع گرايان با درنظر گرفتن نوعي سلسله مراتب براي مسائل موجود ميان دولتها،بين سياستهاي اعلي و ادني تمايز 

ته اند، درحاليكه تجارت را درعداد سياستهاي تجارت را در عداد سيساتهاي قائل شده و امنيت را جزو سيساتهاي اعلي دانس

چنين تمايزي اصولاً در عصر وابستگي متقابل پيچيده بي معناست و بالاخره آنكه تحت اين شرايط نيروي . ادني قرار مي دهند

 .نظامي به ميزان قابل ملاحظه اي اهميت خود را از دست داده است

 

 

  مناطق آزاد: د

 

بنا به تعاريف بين المللي منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غيربندري است كه از شمول برخي از مقررات               

جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي ، بخشودگي سود عوارض گمركي ، عدم وجود 

هاي صادرات و واردات با جذب فرايندمقررات دست و پا گير و همچنين سهولت و تسريع در تشريفات زايد ارزي ، اداري و 

 .سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري ، به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد 
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ولويت اما ذكر اين نكته ضروري است كه در سطح كلان اقتصادي ، اهداف مختلفي براي مناطق آزاد وجود دارد كه اهميت و ا 

جذب سرمايه گذاري خارجي ، اشتغال زايي و رونق . بندي آنها از اقتصادي به اقتصاد ديگر تا حدي مي تواند متفاوت باشد 

اقتصاد داخلي از طريق پيوندهاي پسين ، توسعه صادرات ، جذب دانش فني و انتقال فناوري از جمله اهداف كلاني است كه در 

در عين حال مي توان هدف از ادغام تدريجي اقتصاد درونگرا در اقتصاد . بي به آنهاست هر كشوري كم و بيش در پي دستيا

 . ن يك پايلوت حايز اهميت بوده استجهاني را نيز به اين مجموعه اضافه نمود كه براي كشوري چون چين به عنوا

 

 :انواع مناطق آزاد 

 

بر اين اساس انواع مختلفي از مناطق آزاد شكل . ايجاد مي شوند  مناطق آزاد ، بر مبناي اهداف گوناگون و راهبردهاي متفاوتي

انجمن جهاني مناطق آزاد ، تقسيم بندي زير را براي اين مناطق ارائه . گرفته و عناوين مختلفي هم براي آنها تعيين شده است 

 :نموده است 

ارج از قلمرو گمركي نيست ؛ مي توان ساير مناطق از در اين منطقه تقريباً تمامي فعاليتها مجاز است ؛ خ: منطقه ويژه اقتصادي 

 .جمله تجاري آزاد را در آن تاسيس كرد 

منطقه سنتي فعال در صادرات كالاهاي كارخانه اي ؛ خارج از قلمرو گمركي است ؛ معمولاً مبتني بر : منطقه پردازش صادراتي 

مساحت اينگونه مناطق . لاستيك و قطعات الكترونيك است صنايع كاربر سطح پايين مانند منسوجات و پوشاك ، كفش ، چرم ، 

 .كيلومتر مربع است  2تا  3نسبتاً كوچك و 

متمركز بر تجارت بين المللي به ويژه فعاليتهاي با ارزش افزوده لجستيكي و صنايع سبك است ؛ خارج از : منطقه تجاري آزاد 

 .است  بسيار شبيه به منطقه پردازش صادراتي. قلمرو گمركي است 

پلاتفرمي براي صنعت كارخانه اي است و خوشه هاي صنعتي را در بر مي گيرد ؛ معمولاً خارج : مناطق يا مجتمع هاي صنعتي 

 .از قلمرو گمركي نيست و به منطقه سرمايه گذاري خارجي تبديل مي شود 

رد؛ معمولاً خارج از قلمرو گمركي است ؛ در فعاليتهاي پشتيباني و انبارهاي عمومي را در مي گي: منطقه يا مجتمعهاي توزيعي 

قوي ( هوايي ، ريلي و دريايي ) ناحيه اي تاسيس مي شود كه بازارهاي داخلي متعدد را پوشش دهد و شبكه هاي حمل و نقل 

 .وجود داشته باشد 

منطقه همكاريهاي  مناطق ديگري از جمله منطقه تحقيق و توسعه ، منطقه توسعه اقتصادي و فن شناختي ،: ساير مناطق 

اقتصادي مرزي ، شهرهاي آزاد ساحلي و گردشگري با اهداف خاص و قوانيني خاص مانند عدم نياز به اخذ ويزا در منطقه 

 . گردشگري وجود دارد 
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در گذر زمان بر مبناي تجربه مناطق آزاد برخي از كشورها از جمله چين و امارات تغيير يافته و قلمرو جغرافيايي و 

بنابر اين ، در رويكرد جديد، . دي مناطق آزاد لزوماً به نواحي محصور كوچك مقياس و فعاليتي خاص محدود نمي شود كاركر

 .مناطق آزاد به عنوان مناطقي با كاركرد چند منظوره و وسيع ديده مي شود 

اين . گير و پايدار منطقه اي هستند در واقع در برداشت جديد ، مناطق آزاد داراي كاركرد چند منظوره با هدف تامين توسعه فرا

تغيير شكل ساختاري هم ريشه در تغيير و تحولات شيوه توليد دارد و هم ناشي از تغيير و تحولات سياستگذاري منطقه اي و 

 . در عرصه توليد ، تقسيم كار بين بنگاهي و تجارت درون صنعتي اهميت روزافزوني يافته است . جهاني است 

نطقه آزاد به معناي منطقه اي محصور با امتيازات خاص جهت جذب سرمايه خارجي و انتقال فناوري و بطور به عبارت ديگر م

كلي برقراري ارتباط بيشتر كنترل شده با اقتصاد جهاني ، در اصل راهبردي است متعلق به دوراني كه سياستهاي حمايتي در 

ران در واقع منطقه آزاد حكم پنجره اي به سوي بيرون را داشت در اين دو. حوزه تجارت خارجي كشورها وجه غالب را داشت 

امروزه با تغيير و تحولات پيش آمده در عرصه سياست گذاري و باز شدن كم و بيش اقتصاد ها ، منطقه آزاد مزيت تعرفه اي . 

اي آن محسوب نمي شود به همين دليل ديگر انگيزه قوي بر. خود را نسبت به ساير نقاط كشوري تا حدي از دست داده است 

 . يا دست كم مي توان گفت كه تنها انگيزه مسلط و غالب نيست 

اين مناطق براي خود . مناطق آزاد جديد فقط محدود به كارخانه هاي توليدي و عمليات پردازشي مرتبط با آنها نمي شوند 

ن رو بيشتر به عنوان سياستي در چارچوب برنامه از اي. شهرهايي هستند با سازماندهي ، ارتباطات بازتر با پسكرانه هاي خود 

توسعه منطقه اي و تكميل حلقه هاي پسين و پيشين از طريق تاسيس خوشه هاي صنعتي ، گردشگري ، علمي و فناوري و 

ز تجربه مناطق آزاد موفق كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه چگونه مي توان ا. ديده مي شود ( مالي و پولي ) تجاري و خدماتي 

مناطق آزاد نه به عنوان پنجره اي به سوي دنياي خارج بلكه هسته اوليه جهت ساماندهي مطلوب تر توسعه ي منطقه اي استفاده 

تغييرات فوق به علاوه آنچه در شيوه توليد كالا بوجود آمده و موجب برجسته تر شدن فعاليتهاي پشتيباني در زنجيره . كرد 

به اين اعتبار از نسل اول و نسل متاخر مناطق . تاري منطقه آزاد از منظر كالبدي انجاميده است تامين كالا شده ، به تغيير ساخ

در نسل اول ، منطقه آزاد ، تك منظوره با كاركردي بيشتر مبتني بر توليد صادراتي كارخانه اي يا ارائه . آزاد مي توان سخن گفت 

در حالي كه در نگاه جديد ، . مسكوني و خدمات رفاهي شهري است  از نظر كالبدي فاقد شهر و منطقه. خدمات تجاري است 

منطقه آزاد چند منظوره مبتني بر توليد  صادراتي كارخانه اي ، ارائه خدمات تجاري ، علمي و فناوري ؛ مالي و پولي ، داراي 

 .جاذبه هاي گردشگري و همينطور منطقه مسكوني و خدمات رفاهي شهري است 
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 اد انزليمنطقه آز: د

             

صنعتي آبادان و خرمشهر  –صنعتي انزلي به موجب ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري  -منطقه آزاد تجاري               

محدوده اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و  "كه اشعار مي دارد ( مجلس  32/3/8213مصوب ) ، جلفا و بندر انزلي 

صنعتي شناخته مي  –اي از شهرستانهاي جلفا و بندر انزلي كه هيات وزيران تعيين مي كند به عنوان مناطق آزاد تجاري  محدوده

و اصلاحات  2/3/8223صنعتي مصوب  –كه اين مناطق در كليه امور بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري . شود 

 .ايجاد گرديد  "بعدي آن اداره خواهند شد 

ابلاغ گرديده  1/1/8211به تاييد هيات محترم دولت رسيده و نقشه محدوده در تاريخ  1/9/8212اساسنامه سازمان در مورخ 

فعاليتهاي خود را بر  11صنعتي انزلي سازماني نوپاست كه عملاً از اواخر سال  –بنابراين سازمان منطقه آزاد تجاري . است 

صنعتي انزلي اهدافي همچون ، عمران و آباداني و ارايه خدمات  –قه آزاد تجاري منط. اساس اين قانون شروع كرده است 

عمومي ، رشد و توسعه اقتصادي ، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظيم بازار كار و كالا ، 

جهاني ، جذب فناوريهاي جديد و انتقال علم و تشويق توليد و صادرات كالا ، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و 

هاي تجاري و اقتصادي و فناوري را فراينددانش فني به عوامل توليد داخلي همسو با توسعه علمي و فناوري جهان ، تسريع در 

بق با اسناد با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرحها و تعميم آن به سراسر كشور كه رسالت تعامل فعال با جهان ، منط

 .چشم انداز بيست ساله كشور را دنبال مي كند 

هكتار خشكي و تا عمق دو كيلومتر از آبهاي ساحلي  2399اين منطقه شامل محدوده اي از شهرستان انزلي به مساحت تقريبي 

ي نيروي دريايي و از غرب به اراض( به غير از محدوده بندري ) صنعتي انزلي  –محدوده منطقه آزاد تجاري . محدوده است 

 .محدوده روستاي طالب آباد و از سوي شرق به روستاي چپرپرد پايين منتهي مي شود 

اين سه محدوده . كه در سه محدوده جدا از هم به شرح ذيل در نظر گرفته شده است كه هر يك پتانسيل خاص خود را دارند 

 : عبارتند از 

ار كه شامل اراضي مناسب طبيعي ، با تراكم جمعيت پايين و مناطق هكت 3988ناحيه گلشن و فاز تجارت به مساحت  -

مسكوني ، كمترين مقدار زمين جهت شالي كاري ، دسترسي به سواحل مناسب و وجود اماكن و تاسيسات تفريحي و توريستي 

 منطقه 

منابع ملي و مجاور هكتار كه شامل شهرك صنعتي ، اراضي  813شهرك صنعتي حسن رود و ناحيه اطراف آن به مساحت  -

 .تالاب مي باشد 

صنعتي  –هكتار ، كه اين امر مطلوبيت و جاذبه هاي منطقه آزاد تجاري  893محدوده بندري منطقه آزاد انزلي به مساحت  -

 . انزلي را براي ارائه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ، ارتقا داده است 



12 
 

 :پیشینه و ادبیات تحقیق:  1-8

در زمينه همكاريهاي منطقه اي تحقيقي در خصوص نقش مناطق آزاد ايران  عات صورت گرفته تا كنون هيچ گونهبراساس مطال

منطقه آزاد چابهار و به طور مشخص نقش منطقه آزاد انزلي در ارتباط با گسترش منطقه گرايي ايران صورت نگرفته و فقط مقاله 

در وب سايت دبيرخانه مناطق آزاد درج شده كه در آن به نقش  حسين كيخاييبه قلم  و نقش آن در همگرايي كشورهاي منطقه

در اقيانوس هند پرداخته شده و در خصوص نقش مناطق آزاد در  اين منطقه در روابط منطقه اي ايران با كشورهاي همسايه

مؤثر كشورها به ويژه كشورهاي درحال  به يقين تأسيس مناطق آزاد يكي از ابزارهاي: ))تاقتصاد جهاني چنين اظهار شده اس

اين مناطق كه كم و بيش از الگوهايي . توسعه است كه امروزه توسعهء صادرات را الگويي براي تحول اقتصادي خود برگزيده اند

و رايج در صحنهء جهاني پيروي مي كنند، ازمؤثرترين دستاوردها براي رسيدن به توسعه از طريق ورود به عرصهء جهاني شدن 

 ((.دپيوستن به سازمان تجارت جهاني هستن

 

 :ساماندهي تحقیق: 1-8

لعه موردي منطقه آزاد مطا :همكاريهاي منطقه اي ثير مناطق آزاد برگسترشتأ تحقيق پيش روي با عنوان                      

شود، در فصل دوم تحت عنوان  در فصل يك كليات و تعاريف تحقيق تبيين مي.، در پنج فصل به اين موضوع مي پردازدانزلي

منطقه گرايي و همگرايي در روابط بين الملل موضوعات و مباحت مختلف منطقه گرايي و همگرايي در روابط بين الملل مورد 

، نقش گسترش مبادلات منطقه اي و فرامنطقه اي جهان در عملكرد سايرمناطق آزاددر فصل سوم در قالب .بررسي قرار مي گيرد

رصه دو منطقه آزاد موفق در اين ع يدر روند همكاريهاي منطقه اي مورد واكاوي قرار گرفته و به صورت مورد مناطق آزاد

به صورت جامع تبيين شده و در نهايت در  و نقش آن در منطقه گرايي ايران منطقه آزاد انزلي در فصل چهارم. بررسي مي شود

 .ه ارائه مي شودفصل پنجم نتيجه گيري پايان نامه و تحقيق انجام شد
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 :فصل دوم

 منطقه گرایی و

 همگرایی در 

 روابط بین الملل
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ميلادي به دنبال هرگونه مناقشه اي در اروپا ، مسأله همگرايي در اشكال  82از نظر تاريخي از اوايل قرن   :مقدمه 

 .گوناگون از جمله فدراسيوني براي استقرار صلح مطرح مي گرديد 

وب تاريخي مويد اين نكته است كه مركز نشو و نماي منطقه گرايي در اروپاست ولي  بايد تصريح نمود گرچه نشانه هاي مكت

چين و ژاپن در شرق دور نبود هيچ گونه منطقه گرايي در اين مناطق را غير ,عثماني در خاورميانه ,وجود قدرتهايي چون ايران 

 . قابل باور مي كند

متفكران وجود زمينه هاي مشترك همبستگي اقتصادي ميان دولتهاي اروپايي را عامل  پيش از جنگ جهاني اول ، بسياري از

بسياري از ( 8189)در فرداي انعقاد قرارداد ورساي . اساسي براي همكاري و دور شدن از مناقشات و ستيزه ها تلقي مي كردند 

ر نظام هاي سياسي استقبال نكردند و تشديد ملي كساني كه طرفدار بسط انتر ناسيوناليسم بودند از تز خود مختاري و استقرا

گرايي را عامل بازدارنده براي بسط همكاريهاي بين المللي خواندند و به همين دليل و در همين راستاست كه در منشور ملل 

ت منطقه متحد به دولتهاي عضو توصيه شده است كه كوشش نمايند اختلافات خود را در مرحله نخست از طريق نهاد يا ترتيبا

 .اي حل و فصل نمايند

دراين فصل تلاش مي شود با ارائه تعاريف مدرن از منطقه گرايي و منطقه شدن، آن را در چارچوب  تئوريك اين فصل استفاده 

با عنايت به اينكه مفاهيم مناطق آزاد در راستا و جزئي از زيرمجموعه موضوعات مرتبط با منطقه گرايي است، ارائه يك .كنيم

 : وب تئوريك و تبيين مفهومي براي آن بايسته است و فصل پيش روي كنكاشي در اينخصوص مي باشدچارچ

 

 تعريف منطقه گرايي: بخش اول

منطقه گرايي در سياست بين المللي به گسترش قابل ملاحظه همكاريهاي سياسي و اقتصادي ميان دولتها و ساير  

اصولاً منطقه بصورت تركيبي از عوامل نزديكي جغرافياي، درجه بالاي .  بازيگران در نواحي جغرافيايي خاصي اشاره دارد

در اكثر مواقع منطقه گرايي برحسب درجه . تعاملات ، چارچوب هاي نهادي و هويت هاي فرهنگي مشترك تعريف مي گردد

ود نهادهاي رسمي منطقه اي وج) انسجام سازماني ( زبان، قوميت ، فرهنگ ، تاريخ و آگاهي از ميراث مشترك)انسجام اجتماعي 

 . تجزيه وتحليل مي شود ( 

بعنوان مثال  .اين اصطلاح براي نخستين بار در نوشته هاي كار كرد گرايان مانند ميتراني و ارنست هاس و جوزف ناي مطرح شد

د تا وفاداري و ي مي داند كه طي آن بازيگران سياسي چندين واحد ملي مجزا ترغيب مي شونفرايندارنست هاس همگرايي را 

 .فعاليت هاي سياسي و انتظارات خود را به سوي مركز جديد معطوف سازند
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اما در دهه هاي بعد تا .ميلادي در رشته روابط بين الملل گسترش يافت  39ادبيات مربوط به سيستم هاي منطقه اي در دهه 

باري بوزان بيان كرده علت اين كم توجهي  همان گونه كه. فروپاشي شوروي نسبت به اين ادبيات كم توجهي صورت گرفت 

اين بود كه جنگ سرد موجب توجه زياد به سطح نظام جهاني و بي توجهي به تنوعات موجود در ميان سيستم هاي گوناگون 

 (  p.356.200Ole W'ver ,BuzanBarry.-45.)منطقه اي شده بود

 

 تفاوت منطقه گرايي و همگرايي

 

همگرايي به سطح بالاي همكاري سياسي گروهي از كشورها اطلاق مي شود كه الزاماً در يك منطقه جغرافيايي قرار  

د ولي منطقه گرايي را بيشتر بعنوان عنصري ميان دولتها براي هماهنگ سازي فعاليت هاي اقتصادي ـ تجاري ، تعريف مي ندار

از سوي ديگر منطقه گرايي بعنوان يك مكانيسم بازدارنده منجر به ارائه راه حلهاي صلح آميز براي بحرانهاي موجود يا .كنند 

 (899-829ص.8211زمستان .نقيب زاده،سال دوم،شماره پنج.)صلح منطقه اي مي شود اجنماعي ميان اعضاء شده و موجب تحكيم

دولت . به تعبير اولي منطقه گرايي عامل تقويت كننده روابط اقتصادي ، تجاري و بين المللي در عرصه جهاني محسوب مي شود

ل و همكاري بين خود را بوجود آورده و ها از طريق وارد شدن در اتحاديه هاي اقتصادي و تجاري  تا حدزيادي بيشتر تعاد

 .تقويت مي كنند

منطقه گرايي توان رقابت و قدرت توليد ملي رابيش از پيش افزايش مي دهد تا كشورها بتوانند با قابليت و ظرفيت بهتر در 

ساخت هاي فيزيكي باشد  سطح جهاني به ايفاي نقش بپردازند ، بنابراين منطقه گرايي مي تواند آفريننده بسترهاي لازم براي زير

يكي از ويژگيهاي روابط بين الملل پس از جنگ جهاني دوم رشد و توسعه .كه روند جهاني شدن آن را تكميل مي نمايد

در حاليكه غالب قالب هاي تأسيسي در اين دوره براساس . همكاري و همگرايي منطقه اي در چارچوب منطقه اي شدن بود

 .نظامي و سياسي بوده است پارامترهاي قدرتي ، امنيتي ،

 

 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ole+W%27ver%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+Buzan%22
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 همگرايي و كاركردگرايي مسيري به سوي همكاري متقابل حقوق و روابط بين الملل

آن جنبشي است كه  فرايندبه عنوان يك .  و يك هدف مورد مطالعه قرار داد فرايندهمگرايي را مي توان به عنوان                   

همچنين حركتي است در راستاي همگون . و انتقال تدريجي اقتدار به نهادهاي فوق مليدر راستاي افزايش همكاري ميان دولتها 

حالت حداقل همگرايي ايجاد . سازي تدريجي ارزشها و بالاخره ظهور يك جامعه مدني جهاني و اشكال جديد اجتماع سياسي

به طور كلي اجتماع سياسي همگرا .تا ميان دولتيهمگرايي عملاً با روابط فرادولتي سروكار داريم  فراينددر . اجتماع امنيتي است

براين اساس همگرايي ميان دولتها يك نوع پيكربندي جمعي از لحاظ تصميم گيري را بوجود . ويژگيهاي ساختاري خاصي دارد

 .مي آورد كه طي آن به نمونه ايده آل فوق ملي بيشتر شباهت دارد تا حالت بين المللي

مي بايد تجزيه و تحليل كرد، زيرا حركتي است در زمينه افزايش همكاري  فرايندبه صورت يك همگرايي را به بهترين وجه 

روند تدريجي انتقال اقتدار به نهادهاي فوق ملي، گامي است در راستاي همگون سازي ارزشها و بالاخره آن زمينه . ميان دولتها

پيشرفته ترين حالت . يد اجتماع سياسي فراهم مي سازدهاي لازم را براي به وجود آوردن جامعه مدني جهاني و اشكال جد

همگرايي وضعيتي است كه در آن دولتها به صورت فدراتيو در مقياس كلي ظاهر شده و زمينه را براي ايجاد حكومت جهاني 

-11:  8221.،قرباني-سيمبر).فراهم كنند، بنابراين مي توان توسعه نظام بين الملل را براساس ميزان پيشرفت همگرايي ارزيابي كرد

28) 

 

 :سه سطح تحليل براي مطالعه همگرايي در روابط بين الملل وجود دارد كه شامل

 

ي دارد كه به موجب آن دولتها بخشي از قدرت تصميم گيري فراينديك همگرايي در سطح نظام، اشارت به                      

 .ياس جهاني انتقال مي دهندسياسي،اقتصادي و حقوقي را به نهادهاي فوق ملي  درمق

سطح دوم تحليل سطح همگرايي منطقه اي است كه طي آن تعدادي از دولتهايي كه در مجاورت با يكديگر قرار دارند گردهم 

 .آمده، يك اتحاديه سياسي و اقتصادي فدرال را مانند اتحاديه اروپا به وجود مي آورند

مسلماً برخورداري واحدهاي سياسي از درجه بالاي توسعه . ولتها بستگي داردسطح سوم ارتباط مستقيم به ويژگيهاي ساختاري د

 .همگرايي تأثير به سزايي دارد فراينداقتصادي، فناوري، سياسي، فرهنگي و ارتباطي، بر
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به  قواعد بازي براي اين گونه گروهها به طور وسيع شامل تمايل براي كار در درون اين نظام به منظور حصول اهداف خويش و

هاي سياسي، اين فرايندچنين ويژگي كثرت گرايانه . طور اخص متعهد شدن به كثرت گرايي به عنوان يك سبك سياسي است

امكان را در چارچوب سياستهاي فراملي فراهم مي آورد تا بخش عمده اي از مردم به طور روز افزون در ميان دولتهاي عضو به 

 .ات آنان در درون ساختار همگرا به بهترين وجه برآوردن مي گردنداين امر مجاب شوند كه آرزوها و انتظار

درچنين وضعيتي اجتماع سياسي مي بايد وفاداريها و احساسات اكثريت مردم واحدهاي متشكله خود را هدايت كرده تا ضمن 

 (98-91 8289. ديبهشتاري، موسو ).حفظ هويت خويش نگاه وسيع تري نسبت به اقتصاد، فرهنگ، سياست و امنيت داشته باشند

 

 همگرايي براساس ديدگاه كاركرد گرايي: ج

             

طبق نظر كاركردگرايان به جاي ديپلماتهاي حرفه اي، متخصصان فني بهترين عوامل ايجاد پيوندهاي تشريك مساعي در          

ه منافع فوري ناامني ملي، به همكاري فراملي برنامه سلح كاركردگرايان به جاي توجه ب. آن سوي مرزهاي ملي به شمار مي روند

بدين ترتيب هنگامي كه رويه هاي همكاري دريك حوزه . درعرصه هاي فني به عنوان اولين گام دراين مسير عنايت دارد

كاركردگرايي به دنبال تفهيم .ساير حوزه ها گسترش خواهد يافت نضج گرفت، اين وضعيت به( مانند ارتباطات يا پزشكي)فني

ين مطلب است كه ملزومات اساسي براي صلح اين است كه دولتها براي تعقيب منافع ملي كه با منافع سايرين مصادف باشد ا

 (11-98 ص.8211 ،استيو اسميت ).همكاري كنند نه آنكه در مورد منافع ملي كه در تعارض با ساير دولتهاست مصالح نمايند

به سر برند، آنگاه براي آها بسيار دشوار خواهد بود كه خود را از چنين ترتيباتي  هنگامي كه دولتها در وابستگي متقابل بيشتر

 .خارج كند؛ زيرا بيبرون  ماندن از اتحادها رفته رفته هزينه هاي سنگيني را بردوش آنها خواهد گذاشت

 ك نظام صلح كارآمد در پيوند است كه كتاب خودرا با عنوان ي( David Mitrany)كاركردگرايي بانام ديويد ميتراني 

 ( Mitrany.1969.p17-18. )منتشر كرد

راه .به نظر او سرمنشأ تعارضات ميان دولتها وجود شكافهاي سياسي است و نمي توان براين شكافها با توافق حقوقي فايق آمد

تدريج و از طريق حاكميت به .فرض او براين است كه اقتصاد و سياست را مي توان ازهم جداكرد.آن هم فعاليت مشترك است

يعني دولتها به تدريج . كاركردها از مرجع اقتدار قديمي به مراجع جديد، يعني نهادهاي كاركردي بين المللي منتقل مي شود

درحوزه هاي موضوعي خاص و كاركردهاي خاص، اقتدار يا حاكميت خود را به نهادهاي ديگر منتقل مي كنند و از اين راه به 

مديريت اين نهادهاي كاركردي در يك حوزه خاص و براي وظيفه اي مشخص است و . جديدي مي يابد تدريج اقتدار جايگاه
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مستلزم چانه زنيهاي سياسي نيست، بلكه كاملاً ( مثلاً سياست خارجي مشترك)در نتيجه، مسائل درآن مانند حوزه هاي سياسي

رفاً درحد نياز ازآن جمع مي شود تا انجام مشترك اين از نظر ميتراني به معناي تفويض حاكميت نيست بلكه ص. فني است

ازاين طريق نوعي وحدت اقتصادي حاصل مي شود كه مي تواند به وحدت سياسي منجر . وظيفه اي خاص امكان پذيرگردد

 (88-891 ص.8211 ،مشيرزاده).شود

 

 نوكاركردگرايي و همگرايي در سياست بين الملل: د

 

ظريه بر مباني اين ديدگاه استوارند كه همگرايي به بهترين وجه از حوزه هاي مربوط به منافع هر دو ن                        

بخشها به .همپوش و مشترك و به صورت تدريجي آغاز مي شود كه به اين نوع برخورد گاه رويكرد بخشي گفته مي شود

ض براين است كه رفته رفته وفاداريهاي مردم در هر دو نظريه فر.احتمال زياد در حوزه موضوعي اقتصادي سياسي قرار دارند

نسبت به دولتهاي خويش رو به نقصان مي گذارد، زيرا آنها به اين نتيجه مي رسند كه همگرايي حاوي منافع مثبت فراواني است 

د، براي آنكه دستگاههاي مزبور از كارايي بالايي برخوردار گردن.كه آن از طريق يك شبكه جديد ممكن است تحقق يابد

 .ضروري است كه به نحوي از انحاء داراي استقلال عمل نسبت به حكومتهاي ملي خويش باشند

است ، هاس با كنارگذاشتن بعد هنجاري نظريه (Haas 1958, 1961, 1970)وكاركردگرايي در پيوند با نام ارنست هاسن

... منافع و سود حاصل از تعاملات ،تصميمات و  به آن كه براهميت( utilitarian)كاركردگرا و افزودن يك بعد فايده گرايانه

هرچندكه او نيز -تأكيد دارد، تلاش كرد جنبه علمي نظريه را در زماني كه رفتارگرايي رهيافت غالب را تشكيل مي داد، حفظ كند

ايي تبيين اين هدف نوكاركردگر( Haas 1970:678)اذعان دارد كه دليل اصلي مطالعه در زمينه همگرايي منطقه اي هنجاري است

مسئله بودكه چرا و چگونه دولتها حاكميت خود را رها مي كنند و حاكميتها درهم ممزوج مي شوند و فنون جديدي براي حل و 

 .فصل تعارضات ميان كشورها تدبيرمي گردد

و متمايز متقاعد  ي توصيف مي شودكه ازطريق آن كنشگران سياسي در فضاهاي ملي متعددفرايندهمگرايي از اين منظربه عنوان 

مي شوندكه وفاداريها، انتظارات و فعاليتهاي سياسي خود را به سمت مركز جديد و بزرگتري سوق دهند كه نهادهاي آن از 

 ( Haas 1961.p.366)صلاحيت قانوني بر دولتهاي قبلي برخوردارند يا خواهان چنين صلاحيتي اند

اقتصادي، اجتماعي و فني شكل مي گيرد و ازاين نظر هاس مانند ميتراني  دربستري غيرسياسي، يعني در زمينه اي فراينداين 

اما . همگرايي در حوزه سياست ملايم آغاز مي شود و همكاري كاركردي را پيش مي برد فرايند.استدلال مي كند
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ياسي مسائل اقتصادي سبرخلاف ميتراني اقتصاد و سياست را كاملاً جدا از هم درنظر نمي گيرد و به اهميت ( 1958,1961)هاس

همگرايي، غيرازحكومتها كه قدرت سياسي را در  فرايندهمگرايي در اروپا برآن است كه در  فرايندهاس با تمركز بر.اذعان دارد

همگرايي باشند،كنشگران ديگري نيز فعال اند كه هم مستقلاً و هم از طريق نفوذ  فراينددست دارند و مي توانند مانع يا مشوق 

از يك سو همگرايي مستلزم وجود نهادهاي فراملي و فوق ملي در . همگرايي بسيار موثر باشند فرايندها مي توانند بردر حكومت

اين نهادها براي رشد و تعميق همگرايي و تسهيل آن ايجاد مي شوند واز درجات متفاوتي از اختيارات .سطح منطقه اي است

منافع اينان درگسترش روند همگرايي است و در مقابل . وان سالاراني فراملي اندمديران آنها فن سالاران و دي. خود برخوردارند

از سوي ديگر گروههاي ذي نفع و احزاب سياسي  .و به رغم مقاومتهاي احتمالي حكومتها مي كوشند همگرايي را به پيش ببرند

به عنوان نمونه، اتحاديه .ندهاي فراملي نيز دارندپيواينها معمولاً.ايي دنبال مي كننددر داخل كشورها هستندكه منافعي رادر همگر

هاي صنفي كارگري يا كارفرمايان ممكن است در صنوف مشابه در كشورهاي مختلف با هم ارتباطات فرامرزي داشته باشند و 

رد براساس منافع مشترك خود از يك سو براي هماهنگ سازي با ديگر كشورها برحكومتهاي ملي و از سوي ديگر براي پيشب

همگرايي  فرايندمجموعه اين نيروهاي طرفدار همگرايي مي تواند در . خواسته هاي خود بر نهادهاي فوق ملي فشار بياورند

 .بسيار موثر باشد

نوكاركردگرايي منفعت طلبي را مسلّم مي گيرد و براي مشخص كردن حدود برداشتهاي ذهني كنشگران برآن اتكاء مي كند 

(Haas 1970.p. 693  )وه هاي مشخص اهداف و منافعي خاص را دنبال مي كنند و زماني به ابزارهاي فوق ملي روي مي گر

 (Haas 1958:xiv) آورند كه اين اقدام برايشان سودي در برداشته است 

فرض . ي است كه به نظر مي رسد مي تواند به تعميق و گسترش همگرايي كمك كندفرايندآنچه در همگرايي اهميت دارد 

درنتيجه  هراقدامي براي همگرايي در . است كه ابعاد مختلف حيات اقتصادي درجهان صنعتي پيشرفته به هم وابسته اندبراين 

يك بخش وضعيتي را ايجاد مي كندكه مستلزم همكاري در بخشهاي ديگر مي شود و همگرايي از بخشي به بخش ديگر سرريز 

 .مي نامند(Sector integration)ايي بخشيمي كند و اين روند ادامه مي يابد اين را هاس همگر

 

 همگرايي

پس از فروپاشي نظام دو قطبي در پي نابودي اتحاد شوروي بار ديگر در سطح نظام بين المللي تلاشهاي جديدي  

اين روند سبب توجه مجدد به نظريه هاي همگرايي منطقه اي و . براي توسعه همكاريهاي منطقه اي شكل گرفته است

در . همگرايي در لغت به معناي ايجاد يك كل از طريق يكپارچه سازي اجزاء مي باشد. گوناگون از آن گرديده استبرداشتهاي 
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در اين بخش ابتدا انواع همگرايي را مورد بررسي قرار مي دهيم و در ادامه به . اين زمينه بحثهاي بسياري صورت گرفته است

 .زي كرده اند پرداخته مي شودنحله هاي فكري كه در مورد همگرايي نظريه پردا

 

 همگرايي سياسي

در كتاب همگرايي . منظور از همگرايي سياسي، همگرايي در نهادها و يا سياست واحدهاي مختلف سياسي مي باشد 

به نظر آنها به يك . جوامع سياسي اين نوع همگرايي را تحكيم ارتباط دروني يك جامعه، هويت و خودآگاهي آن دانسته اند

اين تعريف همگرايي به كاركرد نهادهاي سياسي كه مورد توجه . معي براي بهبود و ارتقاء منافع متقابل مربوط مي گرددعمل ج

درمورد همگرايي در خط مش ها اقدام هماهنگ و همساز گروهي از كشورها مورد نظر مي . فدرال گرايان است مربوط مي شود

 .نه شاخص همگرايي سياسي و سطح آن استميزان همكاري نزديك كشورها در اين زمي. باشد

 

 (social Integration)همگرايي اجتماعي 

 

اين برداشت از همگرايي به منظور تسهيل در همگرايي اقتصادي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، نظريه پردازاني  

افرادي چون . اهميت قائل هستندچون كئوهان و ناي براي توسعه ارتباطات اجتماعي بيش از عوامل ديگر در تحقق همگرايي 

كارل دويچ توسعه مبادلات اجتماعي را در ايجاد هويت نزديك ايجاد حس منافع مشترك و حس يك جامعه بودن موثر مي 

دانند درواقع همگرايي اجتماعي بيشتر به ارتباط فردي، اشكال مختلف آن مانند تجارت، توريسم، ارتباطات پستي و مخابراتي 

 .ه داردامثال آن توج

 

 همگرايي اقتصادي

به مسئله اتحاديه هاي گمركي مربوط مي شود و اينكه آيا رفع تعرفه ها و موانع گمركي در ميان  "اين نظريه ها اساسا

گروهي از كشورها مي تواند عامل رشد اقتصادي آنها شود؟ در اين زمينه متغييرهايي چون سطح اشتغال، توازن پرداختها، 

برخي از نظريه پردازان همگرايي اقتصادي را بعنوان . ايي اقتصادي و نظاير آن مورد بررسي قرار ميگيرندساختار صنعت توان


